
 

 

 كاركردهاى ويژه استاد عرفان

 حسن بوسليكى

 اشاره

ر مرحله براى رشد معنوى انسان لازم است دو مرحله در نظر بگيريم. يكى مرحله تربيت اخلاقى و ديگ

 تربيت عرفانى.

ا از تبعيت تاز جمله اهداف تربيت اخلاقى، تحول در جان انسان است كه او را در سطح انسانى قرار دهد 

خلاقى را در قواى حيوانى )شهوت و غضب و ...( خارج شود. رذايل اخلاقى خود را از بين ببرد و فضايل ا

بى در حضورى است. مر خود ايجاد كند. اما هدف تربيت عرفانى لقاء خدا و درك حقيقت هستى به علم

قايقى را به او تربيت عرفانى، در صدد است متربى را با روابط غيبى و عوالم ماوراى طبيعى مرتبط سازد. ح

 ها از درك آن محرومند.نشان دهد كه نوع انسان

رسد استاد به نظر مى 1هايى كه در تربيت اخلاقى و تربيت عرفانى وجود دارداز اين رو با توجه به تفاوت

ها و كاركردهاى ديگرى نيز داشته باشد. هايى كه استاد اخلاق دارد لازم است توانايىعرفان علاوه بر توانايى

 در اين نوشتار به چند كاركرد ويژه استاد عرفان خواهيم پرداخت:

______________________________ 
 يت عرفانى از نگارنده.، مقاله تربيت اخلاقى و ترب18(. ر. ك: خُلُق شماره 1)

 19، ص: 30نشريه تربيتى اخلاقى خلق، شماره

 تشخيص توان و قابليت متربى براى سير عرفانى

ولين شرط اهمه افراد، قابليت طى مراحل دشوار عرفان را ندارند. استعداد ذاتى براى طى طريق عرفان 

 دارند:الصمد همدانى بيان مى ورود به اين وادى است. از اين رو كسانى چون عالم ربانى عبد

اى نباشد. و اين از دو حال خالى بسيار كس بود كه به صحبت دانا رسند و ايشان را از آن دانا هيچ فايده»... 

نباشد؛ يا استعداد ندارد يا طالب نباشد ... تعليم و ارشاد همچون كاشتن است، بعضى از تخم در راه افتد 
                                                           



 

 

د و بعضى بر سنگ افتد و آن نيز حاصل نشود و بعضى بر زمين لطيف شورويد و حاصل نمىچيزى نمى

 2«افتد حاصل بسيار بدهد.

ل عدم بلكه به دلي هاى ارزشمند خود را ببازند،جا، نه تنها سرمايهاستعداد چه بسا بر اثر اصرار بىافراد بى

بسيار افرادى كه  هم برشمارند. چهكم از در انكار آن برآيند و همگى را خيال و وباريافتن در عالم معنا كم

سايل را در مهاى لازم، پس از طى مراحلى اندك و رسيدن به مكاشفات ابتدايى، اين بر اثر نداشتن زمينه

ع دنيايى بهره طلبى يا جلب منافجويى، رياستراه نفسانيات خود به كار برده و از آن براى ارضاى محبوبيت

معروف به ژنده )مان ما ندارد. احمد جام نامقى از عرفاى شهير قرن پنجم اند. اين مسأله اختصاص به زبرده

 نويسد:پيل( مى

ها برساختند كه نه از خداى اى سخنى چند بياموختن و در راه خداى عز و جل دكانهر نادانى و ناپيراسته»

ماه، كه از ظلمت ايشان خبر دارند و نه از كار خداى ... يكى را قطب نام كنند و يكى را خورشيد و يكى را 

اندود بتواند گفت و همه راه خداى تاريك گردد ... كسى كه چندان بوالعجبى بكند، و چندان سخنان سيم

بايد زيست ... دو ركعت نماز نتواند كرد و الحمد راست برنتواند خواند و در خانه خويش نداند كه چون مى

 3«تر.تر باشد و غافلاين كه او را متابعت كند، هزار بار از او احمق

نمايد كه استاد، ابتدا قابليت و سنخيت فرد را براى طى اين طريق بسنجد، تا اگر او را بنابراين ضرورى مى

هايى اكتفا كند. چه بسا لازم باشد شايسته نديد، از ابتدا او را از ورود به اين وادى منع كند يا به حداقل

هايى به او داده شود، تا گوهر وجودى خود را آشكار كند. البته لعملبراى كشف قابليت او، ابتدا دستور ا

هاى لازم اين تواند استعدادهاى نهفته شخص را كشف كند و با مراقبتگاهى اوقات استاد خبيرى مى

 4استعدادها را شكوفا كند.

از طرف ديگر بايد توجه داشت كه توان و ظرفيت افراد نيز مختلف است و مثلًا راهى كه يك نفر در يك 

كند براى ديگرى زمان بيشترى نياز دارد. حتى در درجات و مراحلى كه حد نهايى ظرفيت و ماه طى مى

هاى دن به موفقيتطور كه در امور علمى، رسيگيرى وجود دارد. همانهاى چشمتوان افراد است تفاوت

بردارى( توان رشد افراد حتى شود يا در امور ورزشى )مثلًا وزنهعالى علمى، تنها نصيب افراد معدودى مى

يابى به مدارج اى و آموزشى، محدود است، در اخلاق و عرفان نيز دستدر بهترين شرايط تمرينى، تغذيه

                                                           



 

 

د. مربى لايق و بصير، توانايى متربى را سنجيده و بر اى مستقيم دارعالى با ظرفيت و قابليت افراد، رابطه

كند. شايد به همين سبب بوده كه خواجه عبدالله اساس آن، سرعت حركت و سطح توقعات را مشخص مى

اى، سه سطح تعريف كرده است؛ عموم سالكين، خواص انصارى در منازل السائرين براى هر منزل و مرحله

« تسليم»حله را براساس آن سه سطح تبيين نموده است. خواجه عبدالله منزل گاه آن مرها و زبدگان. آنآن

 5كند.ام از منازل صدگانه است، نهايت سير عامه معرفى مىرا كه باب سى

 تبيين مراحل و منازل سلوك

 ها و همچنينهر منزل از منازل سلوك معنوى، داراى ويژگى

______________________________ 
 .375، ص 1(. بحرالمعارف، ج 1)

 .175(. مفتاح النجاه، ص 2)

 .250(. مكتب حافظ، ص 3)

 (.80)منازل السائرين، ص « و هو من أعلى درجات سبيل العامه(. »4)

 20، ص: 30نشريه تربيتى اخلاقى خلق، شماره

ر اين منزل عمل ده وظايف خود ها را به شاگرد خود بياموزد، تا او بتواند بلوازمى است كه بايد استاد، آن

يابى به آن ستدنمايد و به درستى از آن گذر كند. در هر منزلى، برنامه جديدى نياز است كه بدون استاد، 

ترين زمان، ميسر كه با همراهى استاد، اين كار به بهترين وجه و در كوتاهبسيار مشكل است. حال آن

 شود.مى

 و مواجيد عرفانى تفسير حوادث سلوكى، وقايع شهودى

                                                           



 

 

ها عاجز است. آيد كه خود از تفسير آندر مراحل سير عرفانى گاهى براى شاگرد، مشاهداتى پيش مى

ه آتى او بر راهنمايى در تفسير اين مشاهدات و تشخيص نداهاى رحمانى از القاآت شيطانى و تنظيم برنام

 اساس آن، بر عهده استاد است.

ها را داشته باشد. افتد كه استاد بايد توان تفسير اين خوابعالم رؤيا اتفاق مى اى از اين مشاهدات درپاره

هاى روحى دهنده آمادگىكننده و نشاندهد، منعكسحالاتى كه در خواب يا بيدارى براى فرد رُخ مى

با  نمايند وكنند بر اساس آن، اعمال سالك را تنظيم مىاوست. اساتيد الهى، اين حالات را تفسير مى

 كنند.هاى مناسب، اين حالات گذرا را به مقامات پايدار تبديل مىدستورالعمل

 دعا و حمايت معنوى

حق متربى و  تواند با دعا دراز جمله كاركردهاى استاد در تربيت متربى، مددرسانى معنوى است. مربى مى

ه پيش برد. در او بردارد و او را بگيرى از او با قدرت باطنى خود، بعضى از مشكلات را از سرراه با دست

له وسلم را در مندى از دعا و نفس قدسى پيامبر اكرم صلى الله عليه وآقرآن كريم نيز خداوند متعال بهره

 بخشش گناهان مؤثر دانسته و آن را به بندگان توصيه فرموده است:

 6ا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوجَدَُوا اللهَ تَواّبًا رَحيمًا؛وَ لَوْ أنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنَْفُسَهمُْ جاؤُوك فَاستَْغفَْرُو

امبر نيز خواستند و پيآمدند و از خدا آمرزش مىكنند، پيش تو مىاگر آنان هنگامى كه به خود ستم مى

 يافتند.كرد، خدا را آمرزنده و مهربان مىبرايشان استغفار مى

شود، متحول مى نى، سير در عالم معنا است و به واقع، در اين مسير، وجود سالكاز آنجا كه طى مراحل عرفا

يز تحت اختيار نولايت عرفانى فراتر از ولايت ظاهرى در اوامر و نواهى است و متربى بايد در عالم تكوين 

 ن الله است.اذبشك اين ولايت در طول ولايت خدا و مربّى باشد، تا مربّى در جان او تصرف تكوينى كند. بى

                                                           



 

 

ها اى از مراحل عرفان، رشد فرد جز با تصرف تكوينى ممكن نيست يا مراحلى كه سالك با سالدر پاره

لذا لازم است مربى به مرحله ولايت  7شود؛كند، با ولايت تكوينى در كوتاه زمانى طى مىمجاهدت طى مى

 يتى، به اهل ولايتى متصل باشد.تكوينى رسيده باشد يا اگر خود در اين مرتبه نيست، در هرم ترب

 بيان معارف والا به زبان قابل فهم

رشد علمى و شناختى از وظايف و شؤون مربى اخلاق است. از طرفى مفاهيم عرفانى كه مربى اخلاق 

خواهد به متربى منتقل كند، بسيار دقيق و غامض و ديرياب هستند. يكى از كاركردهاى استاد عرفان، مى

ساز شود قايق عالم است؛ به طورى كه نه چنان از مطلب اصلى دور باشد كه براى متربى وهمسازى حساده

و نه چنان داراى پيچيدگى و غموض باشد كه قابل فهم نباشد و در جان او مؤثر نشود. چه بسا كسانى به 

م معنا براى انتقال معمولاً اهل عال 8معارف والا دسترسى دارند؛ ولى توان انتقال آن را به ديگران ندارند.

 گيرند.معارف والا از زبان تمثيل بهره مى

 بيان خطرات و موانع

دارد كه  علاوه بر خطرات و موانع كه در مرحله اخلاق متصور است، مواردى نيز در مرحله عرفان وجود

 ها آگاه كند.مخصوص اين وادى بوده، لازم است استاد، سالك را از وجود آن

آثار آن در  بسا باشد كه به جهت قصور مبتدى يا تقصير او در بعضى از مراحل سابق، مغرور همان گشته و

ن اباحت )اباحت او ظهور تامّ به هم رساند، و از آثار سائر مظاهر، غافل و به اين سبب به وادى هلاكت چو

ن و فرعونيت كليف( و يأس و جنودر اكل و شرب( و تعطيل )نفى كليه احكام بالمرّه و عبارت اخراى عدم ت

 و اذاعه )نشر و اشاعه اسرار الهى

______________________________ 
 .64(. سوره نساء: 1)

(. شايد در نگاه اول، اين مطلب، بعيد به نظر آيد و تصور شود كه رشد و ترقى معنوى جز در سايه 2)

اد، بار مجاهدت ولو به صورت جزئى از دوش شود و ممكن نيست با تصرف تكوينى استمجاهدت حاصل نمى
                                                           



 

 

اند. زيرا بديهى است كه اين دستگيرى سالك برداشته شود؛ اما بسيارى از بزرگان به اين مطلب صحه گذاشته

هايى است كه خود سالك در مسير مجاهدت برداشته است و لياقت چنين و حمايت استاد بعد از قدم

 حمايتى را كسب كرده است.

اشد و نتواند بمعلمى غير از شأن عالمى است. چه بسا عالمى كه توانايى انتقال علم را نداشته (. شأن 3)

 معلم خوبى باشد.

 21، ص: 30نشريه تربيتى اخلاقى خلق، شماره

 9ها افتد.در بين نامحرمان( و امثال اين

بايد دانست كه در اثر توجهّ به اسماء مؤثّره در حبّ و رجاء، ممكن است آثار رفع تكليف پيدا شود. و در اثر 

توجّه به اسماء مظاهر كبرياء، حالت غلوّ و فرعونيت پيدا شود، و يا خوف و يأس از رحمت خدا و رفع تكليف 

 10هاى خطرند.ها همه محلحاصل شود و اين

ينه هشدار نيازى از شرع است كه بارها و بارها در كتب عرفانى در اين زمحساس بىيكى از خطرات راه ا

 داده شده است و در مورد ضرورت حفظ شريعت تأكيد فراوان رفته است:

پس شريعت را بدو فرستادند تا هر تصرف كه در مراتع بهيمى و تمتع حيوانى كند، به فرمان كند نه به »

[ كند همه خود را بيند يد و از فرمان همه نور، زيرا كه چون به طبع ]عملطبع، كه از طبع همه ظلمت آ

[ كند همه حق را بيند و خود را نبيند و حق را نبيند و اين ظلمت است و حجاب و چون به فرمان ]عمل

 11«و اين نور است و رفع حجاب

گردد يعنى منزلى حاصل مىهر قدمى كه در شرع بر قانون شريعت نهاده شود، قربى به حضرت حق تعالى »

 شود.از منازل آن عالم كه از آنجا آمده است قطع )طى( كرده مى

 «لن يتقرّب الىّ المتقربون بمثل أداء ماافترضت عليهم
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ت كه اهميت وظيفه استاد در جلوگيرى از مبتلا شدن متربى به آفات و موانع راه، بسيار خطير و مهم اس

اند. اين ردهشود كه بدون استاد اقدام به سير و سلوك كدگى كسانى نمايان مىآن با مطالعه و دقت در زن

 هاى عرفان را فتح كنند.اند قلهافراد نوعاً )جز استثناهايى انگشت شمار( نتوانسته

ت. چه بسا ها گاه بر رهپيمودگان نيز دشوار اسخطرات اين راه چنان دقيق و رقيق است كه بازشناسى آن

خبر از آن، مدوامت مراحل رشد، عامل مثبتى تبديل به عاملى بازدارنده شود و سالك راه بى در مرحله از

ر اگر از بر آن داشته باشد و عملًا اسباب توقف خويش را فراهم نمايد. حتى عاملى رشددهنده چون ذك

 نويسد:تواند مانع راه شود. هجويرى مىشوائب ظريفى پيراسته نشود، مى

 »آيد كه گفت [ مىمحمد بن موسى الواسطى از وى ]ابوبكر»

 ...«الذاكرون فى ذكره اكثر غفلة من الناسين لذكره 

از آن كه چون وى را ]خدارا[ ...« كننده ذكر وى يادكننده را اندر ياد كردِ وى غفلت زيادت بود از فراموش»

را ياد كنند و وى را فراموش! كه ياد كرد، اگر ذكر را فراموش كند، زيان ندارد. زيان آن دارد كه ذكرش 

پنداشت، تر بود از اعراض بىذكر، غير مذكور باشد. پس اعراض از مذكور با پنداشت ذكر، به غفلت نزديك

و ناسى را اندر نسيان و غيبت، پنداشت حضور نباشد، و ذاكر اندر ذكر و غيبت از مذكور، پنداشت حضور 

 13«باشد.

 در سلوك عرفانى هاى اخلاقىاستفاده از دارايى

هاى اخلاقى تواند از دارايىاگر فردى از نظر اخلاقى داراى فضايل و ملكاتى باشد، يك استاد خوب عرفان مى

تاد عرفان او را او براى رشد عرفانى بهره بگيرد؛ مثلًا اگر فرد داراى ملكه شكرگزارى باشد، كافى است اس

 ا به سمت خدا جهت دهد.متوجه منعم اصلى كند و اين صفت اخلاقى او ر

                                                           



 

 

شمردند، به صفات اخلاقى والايى چون صبر، صدق، شجاعت، اى وقتى شرايط مريد را برمىاز اين رو عده

 14كنند.جود و بخشش اشاره مى

ها به مثابه يك استاد خوب، بايد تلاش كند خصوصيات روحى و اخلاقى شاگرد را شناسايى كند، تا از آن

هايى براى رشد هايى براى رشد معنوى بهره گيرد. به عبارت ديگر، خصوصيات خوب اخلاقى، فرصتسرمايه

باشند كه بايد شناسايى  توانند مانع راه عرفانگونه كه برخى خصوصيات اخلاقى مىعرفانى هستند؛ همان

 15ها تدبيرى صورت گيرد.شوند و براى آن

______________________________ 
 ، با اندكى تصرف و تلخيص.185(. تحفة الملوك، ص 1)

 )حاشيه(. 186(. همان، ص 2)

 .94(. مرصاد العباد، ص 3)

 .358، ص 1(. بحر المعارف، ج 4)

 .226(. كشف المحجوب، ص 5)

 .148 -143مرصاد العباد، ص (. 6)

 .16، ص 18(. براى آگاهى بيشتر از اين بحث ر. ك: خُلُق شماره 7)

 22، ص: 30نشريه تربيتى اخلاقى خلق، شماره

 
 

                                                           


